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دلايل حجيت ظواهر قرآن
معناى حجيت ظواهر قرآن
[bookmark: _GoBack]قرآن كتابى است كه ظاهر آن ساده و براى عموم مردمى كه با زبان عربى آشنايى دارند، قابل فهم و قابل درك است و آن چه كه مانند گفت و گوهاى معمولى و عرفى از ظاهر قرآن فهميده مى‏شود، معمولا هدف و منظور پروردگار بوده و قابل عمل و اعتماد مى‏باشد و در موقع احتجاج و استدلال و به دست آوردن احكام الهى و وظايف اخلاقى و امثال آن مى‏توان مستقلا به همان معانى كه از ظاهر آيات قرآن استفاده مى‏شود، تكيه كرد و آن را مورد عمل و يا دليل و مبنا قرار داد.
مبنا قرار دادن معناى ظاهرى قرآن را «حجيت ظواهر قرآن» مى‏نامند، اين است كه مى‏گوييم:
ظواهر قرآن حجيت و مدركيت دارد و ما مى‏توانيم در موارد مختلف به معناى ظاهرى آن تكيه كرده، آن را مستقلا مورد عمل قرار دهيم و در گفتار و نظريات و استدلال‏هاى خويش به آن تمسك جوييم زيرا ظواهر قرآن براى عموم مردم حجت و مدرك مى‏باشد.
براى نظريه حجيّت ظواهر قرآن دلايل فراوانى وجود دارد كه اينك قسمتى از آن‏ها را در اين جا مى‏آوريم:
1. قرآن كتاب مردم است
شكى در اين نيست كه پيامبر اسلام براى محاوره و گفت و گوهاى معمولى خويش و براى فهماندن مقصودش يك روش مخصوص به خود در پيش نگرفته بود، بلكه او هم مانند افراد ديگر جامعه و همانند قوم و عشيره خود با همان روش معمول و متعارف كه عموم مردم در محاوره‏ها و گفت و گوهاى روز مره خويش داشتند سخن مى‏گفت.
در اين حقيقت نيز شكى نيست كه پيامبر اسلام قرآن را بدين منظور آورده است كه مردم معانى آن را بفهمند و در آياتش تدبر كنند، دستوراتش را به كار ببندند و از آن چه نهى كرده است، خوددارى كنند.
در خود قرآن مجيد هم به اين حقيقت عقلى و عرفى مكرر اشاره شده است، آن جا كه مى‏فرمايد:
أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى‏ قُلُوبٍ أَقْفالُها. «محمد/ 24»
آيا آن‏ها در قرآن تدبر نمى‏كنند، يا بر دل‏هايشان قفل نهاده شده است.
وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. « زمر/ 27»
ما براى مردم در اين قرآن از هر نوع مثلى آورديم، شايد متذكر و يادآور شوند.
وَ إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلى‏ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. « شعرا/ 192- 195»
به راستى اين قرآن از سوى پروردگار جهانيان نازل شده است. روح الامين آن را نازل كرده است، بر قلب پاك تو تا مردم را انذار كنى. خداوند آن را به زبان عربى آشكار و روشن نازل كرد.
هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. « آل عمران/ 138»
در اين كتاب، بيانى است براى عموم مردم و هدايت و اندرزى است، براى پرهيزگاران.
فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. « دخان/ 58»
راستى ما قرآن را به زبان تو آسان نموديم تا متذكر و ياد آور شوند.
وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. « قمر/ 17»
ما قرآن را براى تذكر آسان ساختيم، آيا كسى هست كه متذكّر شود؟
 أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً. « نساء/ 82»
آيا در قرآن نمى‏انديشند كه اگر از سوى غير خدا بود، اختلافات فراوانى در آن مى‏يافتند.
جز اين آيات، در قرآن مجيد آيات فراوان ديگرى نيز وجود دارد كه دلالت مى‏كنند بر اين كه:
 «قرآن يك كتاب ساده، قابل فهم براى عرف و عموم مردم است.»

2. قرآن دليل نبوت است
قرآن مجيد به عنوان حجت و دليل بر نبوت پيامبر نازل شده و همه مردم را به مبارزه خويش دعوت كرده و در اين مبارزه آنان را به آوردن مانند يك سوره از قرآن فرا خوانده است.
از مسئله دليل نبوت بودن قرآن و از اين كه قرآن وسيله تحدى و مبارزه طلبى با دشمنان اسلام و معجزه پيامبر بود، چنين بر مى‏آيد كه عموم عرب و اهل زبان، معانى آن را به سادگى مى‏فهميدند، زيرا اگر قرآن در نظر آنان پيچيده و غير قابل فهم و معمايى بيش نبود:
اولا: مردم را به معارضه و مبارزه دعوت نمودن و مانند سوره‏اى از سوره‏هاى قرآن را از آنان درخواست كردن                 مفهومى نداشت.
و ثانيا: اگر آنان قدرت فهميدن قرآن را نداشته، معجزه بودن قرآن براى آنان ثابت نمى‏شد، مقصود و هدفى كه در فرستادن قرآن بود، تأمين نمى‏شد و با دعوت نمودن مردم به سوى ايمان به قرآن سازش و مناسبت نداشت.

3. قرآن بزرگ‏ترين مرجع مسلمانهاست
در روايات فراوان آمده است كه مردم بايد به «ثقلين» (كتاب خدا و عترت پيامبر) به آن دو امانت سنگين كه پيامبر در ميان آنان گذاشته است، تمسك بجويند و در تمام امور و مشكلاتشان به آن‏ها مراجعه كنند و معناى تمسك و مراجعه كردن عموم مردم به قرآن، جز به معناى عمل كردن به آن و تطبيق نمودن اعمالشان با احكام و قوانينى كه از ظواهر آن فهميده مى‏شود، چيز ديگرى نمى‏تواند باشد.



4. قرآن معيار شناخت روايات است
روايت «متواتر» و فراوان در اختيار داريم كه قرآن را محك و شناخت اخبار و احاديث معرفى كرده‏اند و مضمون اين روايات اين است كه: روايات وارده بايد به قرآن ارائه شده و با آن سنجيده شوند و هر روايتى كه با قرآن تطبيق و سازش نكرد، دروغ و باطل بوده و افترا و بيهوده‏اى بيش نيست و بايد آن را به سينه ديوار كوبيد و نبايد آن را پذيرفت.
اين روايات دليل و گواه روشنى هستند، بر اين كه ظواهر الفاظ قرآن، حجيت و مدركيت دارند زيرا يك سخن پيچيده و غير قابل فهم كه ظاهر آن اعتبار نداشته باشد، ميزان و وسيله سنجش نخواهد بود.
و علاوه بر اين روايات، يك سلسله روايت‏هاى ديگرى نيز وجود دارد كه مى‏گويد: شروط و پيمان‏ها را به قرآن ارائه دهيد، هر پيمانى كه با قرآن مخالف آيد، باطل و غير قابل قبول بوده و آن چه مخالف نيست، صحيح و               واجب العمل است.
5. ائمه (ع) با ظواهر قرآن استدلال مى‏كردند
پنجمين دليل بر حجيت ظواهر قرآن، روش استدلال ائمه است كه در بعضى از موارد به ظواهر قرآن استناد كرده و احكام الهى را از آن استخراج كرده‏اند.
اينك نمونه‏اى چند از استدلال‏هاى امام صادق (ع) را كه ظواهر الفاظ قرآن را مورد استناد و استشهاد قرار داده است، در اين جا مى‏آوريم:
1- زراره از امام صادق (ع) پرسيد: از كجا به دست آورده‏ايد كه در وضو به قسمتى از سر بايد مسح كرد نه به همه آن؟ امام (ع) در جواب وى فرمود: «لمكان الباء»، يعنى به جهت وجود «باء» كه در آيه وضو به كار رفته است و از ظاهر آن چنين بر مى‏آيد كه تنها به قسمتى از سر مسح كردن كافى است نه به تمام آن.
2- روزى امام صادق (ع) منصور دوانيقى را از پذيرفتن گفتار سخن چين و دو بهم زن، نهى مى‏فرمود و گفتار خويش را بدين جا رسانيد كه: گفتار سخن چين مورد اعتبار و قابل قبول نيست، آن گاه اين آيه را خواند:
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. «حجرات/ 6»
اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد، در باره آن تحقيق كنيد.
3- كسى از امام صادق (ع) مى‏پرسد كه من در مستراح زياد مى‏نشينم تا به صداى موسيقى كه از همسايه به گوش مى‏رسد گوش فرا دهم، اين عمل من چه حكمى دارد، در صورتى كه من به قصد شنيدن موسيقى به آن جا نمى‏روم؟ امام (ع) فرمود: اين عمل تو حرام و گناه است، زيرا كه خداوند مى‏فرمايد:
إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا. « اسراء/ 36»
4- امام صادق (ع) به فرزندش اسماعيل مى‏فرمايد: هنگامى كه گروهى از مؤمنان در نزد تو شهادت دادند، تصديق‏شان بكن! زيرا كه، خداوند مى‏فرمايد:
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ. « توبه/ 61»
5- امام صادق (ع) در باره زنى كه سه بار طلاق گرفته، به شوهرش حرام مى‏شود، مى‏گويد: اگر اين زن با مرد ديگرى ازدواج كند و از او طلاق بگيرد، در اين صورت مى‏تواند با شوهر اولى خود دوباره ازدواج نمايد، گرچه آن مرد دوم برده و غلام باشد، زيرا خداوند مى‏فرمايد:
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. «بقره/ 230»
6- امام صادق (ع) فرمود: اگر زنى سه بار طلاق گيرد، با ازدواج موقت و متعه شدن به مرد ديگر براى شوهر اولى حلال نمى‏شود، چون خداوند مى‏فرمايد:
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا. «بقره/ 230»
اگر شوهر بعدى طلاقش بدهد عيبى ندارد كه او با شوهر اولى ازدواج كند.
كه در ظاهر اين آيه، حلال شدن زن سه طلاقه به شوهر اولى مشروط به اين است كه با مرد، ديگرى ازدواج كند، سپس از وى طلاق بگيرد و چون در ازدواج موقت طلاق نيست، شرط ازدواج با شوهر اول كه همان طلاق است، فراهم نشده است.
7- مردى كه ناخن پايش افتاده بود و به عنوان معالجه، «مراره» اى روى آن گذاشته بود، از امام صادق (ع) حكم آن را در مورد مسح سؤال نمود، امام (ع) فرمود: حكم اين مسئله و امثال آن در قرآن وجود دارد زيرا خداوند مى‏فرمايد:
وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. «حج/ 78»
آنگاه فرمود: در موقع وضو روى همان دارو، مسح كن!
8- حكم ازدواج با بعضى از زنان را از امام صادق (ع) پرسيدند، امام (ع) فرمود: جايز و حلال است زيرا خداوند مى‏فرمايد:
وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ. «نساء/ 23»
9- امام در باره حلال بودن گوشت بعضى از حيوانات به اين آيه استشهاد مى‏كند:
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ. « انعام/ 145»
10- باز امام (ع) بر عدم جواز ازدواج بردگان بدون اجازه صاحبانشان با اين آيه استدلال و استشهاد مى‏كند كه             خداوند مى‏فرمايد:
عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ. « نحل/ 75»




دلايل عدم حجيت ظواهر قرآن
پيشتر گفتيم كه، به دلايل روشن و مسلم ظواهر قرآن حجيت و مدركيت دارد ولى گروهى از دانشمندان و علماى «حديث» اين حقيقت را انكار مى‏كنند و مى‏گويند كه ظواهر قرآن قابل استناد نيست زيرا شايد هدف و منظور پروردگار از آيات قرآن غير از آن باشد كه از ظاهرش فهميده مى‏شود، اين است كه نمى‏توان معانى ظاهرى قرآن را گرفت و در مواقع نياز به آن تكيه و استناد نمود.
اينك هر يك از دلايل كسانى كه حجيت ظواهر قرآن را انكار مى‏كنند را به طور مستقل و جداگانه مى‏آوريم و مورد گفت و گو قرار مى‏دهيم و به پاسخ آن مى‏پردازيم:
1- آيا فهميدن قرآن انحصارى است؟
طرفداران عدم حجيت ظاهر قرآن مى‏گويند: فهميدن قرآن جنبه عمومى ندارد بلكه انحصارى است و تنها عده مخصوص و معينى كه طرف صحبت و گفت و گوى قرآن مى‏باشند مى‏توانند معناى واقعى قرآن را درك كنند و كليد فهم قرآن تنها در دست آن‏هاست.سپس اين نظريه را با يك سلسله از روايات كه در اين مضمون وارد شده است، به اثبات مى‏رسانند. اينك قسمتى از آن روايت‏ها:
1- شعيب بن انس در يك روايت «مرسل» از امام صادق (ع) نقل كرده است كه آن حضرت به ابو حنيفه فرمود: تو فقيه مردم عراقى؟ گفت: آرى. فرمود: بر چه اساس و منبعى فتوا مى‏دهى؟
گفت: بر اساس كتاب خدا و سنت پيامبرش. فرمود: ابو حنيفه! آيا كتاب خدا را آن چنان كه شايسته است، مى‏شناسى و آيا ناسخ و منسوخ آن را مى‏دانى؟ گفت: آرى. امام فرمود: ابو حنيفه! واى به حالت كه دانش بزرگى را ادعا نمودى! واى بر تو كه خداوند آن را قرار نداده است، مگر در نزد متخصصين قرآن و آنان كه قرآن به آنان نازل شده است و اين چنين علم و دانشى بر كسى ميسر نيست جز افراد خاصى از خاندان پيامبر. ابو حنيفه! بدان كه خداوند از قرآن خود حتى يك حرف هم براى تو به ارث نگذاشته و سهمى نصيب نداده است.
2- و در روايت زيد شحام آمده است كه قتاده به محضر امام باقر (ع) وارد شد، امام به وى فرمود: تو فقيه مردم بصره هستى؟ گفت: چنين مى‏پندارند، آن گاه امام فرمود: شنيده‏ام كه قرآن را تفسير مى‏كنى؟ عرضه داشت: آرى، تا آن جا كه امام فرمود: قتاده! اگر از پيش خود قرآن را تفسير كنى، هم خودت هلاك گشته‏اى و هم ديگران را به هلاكت انداخته‏اى و اگر با گفتار ديگران تفسير كنى، باز هم خود و هم ديگران را به هلاكت كشانده‏اى، واى بر تو اى قتاده كه قرآن را تنها كسانى مى‏توانند بفهمند كه مخاطب قرآن و طرف صحبت و گفت و گوى آن هستند.

پاسخ:
هدف و منظور اين گونه احاديث و روايات، فهم ظاهر قرآن نيست بلكه منظور از آن به طور كلى اين است كه فهم حقيقت قرآن و پى بردن به عمق و تأويلات آن، آشنا بودن با ظاهر و باطن، ناسخ و منسوخش، اختصاص به كسانى دارد كه مورد خطاب و طرف سخن قرآن مى‏باشند، چنان كه روايت اول در اين معنى صراحت دارد زيرا در اين روايت سؤال از معرفت و شناخت عميق و واقعى و تشخيص دقيق ناسخ و منسوخ بوده، امام نيز ابو حنيفه را در ادعاى چنين ادعاى بزرگى، مورد توبيخ و ملامت قرار داده است.
و در روايت دوم نيز كلمه «تفسير» به كار رفته است و تفسير به معناى كشف حقيقت و پى بردن به عمق و ريشه آيات قرآن و به معناى پرده برداشتن از ظواهر قرآن مى‏باشد و اين، علم بزرگ وخطيرى است كه در فراخور همه كس نيست ولى فهميدن ظواهر آيات قرآن به طور ساده براى عموم اهل زبان ممكن است، آن چه اين روايت‏ها براى عموم غير قابل درك مى‏دانند، همان شناخت كامل قرآن و تأويل يا تفسير عميق آن مى‏باشد نه ظواهرش.
رواياتى كه آورديم، اين حقيقت را تأييد مى‏كنند كه فهميدن ظاهر قرآن اختصاص به معصومين ندارد.
گواه ديگر بر اين گفتار آن است كه در روايت اول، امام به ابو حنيفه مى‏فرمايد: خداوند از كتاب خود حتى يك حرف هم به توارث نداده است، امام با اين بيان، به اين معنى اشاره مى‏كند كه خداوند اوصيا و جانشينان حق پيامبر را وارث قرآن كرده، به اين مقام عالى اختصاص‏شان داده است، آن جا كه مى‏فرمايد:
ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا « فاطر/ 32» 
سپس كتاب [آسمانى‏] را به گروهى از بندگان برگزيده خود به ميراث داديم.
بنابراين، فهم و شناخت واقعى و كامل قرآن و آياتش و پى بردن به حقيقت آن و تأويلاتش اختصاص به اولياى خاص و بندگان ممتاز خدا دارد و ديگران بهره و نصيبى در آن ندارند.
اين است معناى گفتار امام صادق (ع) به ابو حنيفه، زيرا درست نيست كه گفته شود، ابو حنيفه كوچك‏ترين چيزى از قرآن را نمى‏دانست و حتى مثلا «قل هو اللّه احد» و مانند آن را كه معناى صريح و روشنى دارد، نمى‏فهميد.
پس كليد فهم قرآن تنها در دست عده خاص و افراد مخصوصى است و در اين باره روايات فراوانى وجود دارد كه قسمتى از آن‏ها را در ضمن مباحث گذشته آورده‏ايم.
2- تفسير دلبخواهى ممنوع است
طرفداران عدم حجيت ظواهر قرآن مى‏گويند: اتكا به آن چه از ظاهر الفاظ قرآن فهميده مى‏شود، همان تفسير به رأى و برداشت دلبخواهى است كه در روايات فراوان و يقين آور از آن نهى و جلوگيرى به عمل آمده است.


پاسخ:
پيشترگفتيم تفسير به معناى برداشتن پرده ابهام و نشان دادن معناهاى غير ظاهرى لفظ است، تكيه به معناى ظاهرى لفظ را تفسير نمى‏نامند، زيرا در معناى ظاهرى ابهامى نيست تا با به كار بردن تفسير پرده ابهام بالا رود و عمق و حقيقت آن نمايان شود.بر فرض اگر معناى ظاهرى هم، تفسير ناميده شود، تفسير به رأى و اظهار نظر دلبخواهى نيست، بلكه تفسيرى است بر اساس فهم عمومى و عرفى كه عموم و يا بيش‏تر مردم آن معنى را از همان لفظ مى‏فهمند.
مثلا: اگر كسى يكى از خطبه‏هاى نهج البلاغه، گفتار عميق و پر ارج على (ع) را به طور ساده و دور از تكلّف ترجمه كند، قرائن لازم و شواهد موجود را كه عرفا از الفاظ آن فهميده مى‏شود، در اين ترجمه رعايت نمايد، هيچ گاه اين عمل، تفسير به رأى ناميده نمى‏شود.
امام صادق (ع) نيز در گفتار خويش به اين حقيقت اشاره فرموده آن جا كه مى‏گويد: راستى مردم با غور در آيات متشابه و پيچيده قرآن، بدبخت و بيچاره شدند زيرا آن‏ها معناى اين سلسله آيات را نفهميدند و پى به عمق و معناى واقعى آن نبردند و از پيش خود تأويلاتى بر آيات آن يافتند و خود را در برابر اوصياى خدا و دانايان حقيقى قرآن، مستغنى و بى‏نياز ديدند و از آنان نپرسيدند تا آشنايشان سازند.
باز در اين جا مى‏بينيم كه منظور امام (ع) از تفسير به رأى ممنوع و حرام، اين است كه كسى بدون مراجعه به اهل بيت و بدون استمداد از گفتار آنان و الهام گرفتن از افكارشان، مستقلا از روى قرآن به دلخواه خود فتوا و حكمى از احكام الهى را صادر كند، در صورتى كه رسول خدا عترت و اهل بيتش را پشتوانه و همدوش قرآن معرفى كرده است و مردم بايد در اين گونه موارد به آنان مراجعه كنند و از آنان الهام و روشنايى بگيرند و هدايت شوند.
اگر يك مفتى و يا مفسر، عمومات و مطلقات قرآن و قوانين عمومى آن را در نظر بگيرد، از تخصيص‏ها و تقييدها و از تبصره‏ها و استثناهايى كه به وسيله ائمه (ع) بر اين گفتارها و قوانين عمومى قرآن به عنوان توضيحات وارد شده، غفلت ورزد، آن را تفسير به رأى و برداشت دلبخواهى مى‏نامند كه در اين روايت‏ها سخت مورد انتقاد قرار گرفته و ممنوع    شده است.
از همه آن چه گفته شد، چنين بر مى‏آيد كه: گرفتن معناى ظاهرى الفاظ قرآن، آن هم با در نظر گرفتن قرائن و شواهدى كه در قرآن و يا در گفتار ائمه (ع) وجود دارد و با رعايت قواعد عقلى و عرفى كه مخالف هيچ يك از اين قواعد و معيارها نباشد، تفسير به رأى بلكه اصلا تفسير ناميده نمى‏شود
 گذشته از اين، دلايل و روايات فراوانى در دست هست كه مراجعه به قرآن و گرفتن معناى ظاهرى آن را  تجويز مى‏كنند و بر آن تشويق و تأكيد مى‏نمايند و جمع اين دو گروه از دلايل و روايات به اين است كه بگوييم: تفسير به رأى غير از عمل به ظواهر الفاظ قرآن است كه اولى حرام و ناروا و دومى جايز و شايسته مى‏باشد.


3- معانى آيات قرآن عميق و ريشه‏دار است
يكى ديگر از دلايل طرفداران عدم حجيت ظواهر قرآن اين است كه: قرآن داراى معانى بلند و دقيق و مشتمل بر مطالب فوق العاده مشكل و عميق مى‏باشد و همان معانى دقيق و مطالب مشكل مانع از درك مفاهيم و مقاصد آيات قرآن مى‏باشند.همان طور كه افراد معمولى از درك مطالب قسمتى از كتاب‏هاى علماى گذشته عاجز و ناتوانند و تنها عده معدود و انگشت شمارى مى‏توانند، مطالب اين گونه كتاب‏ها را درك كنند، اين افراد كه از درك مطالب كتاب‏هاى دانشمندان عاجزند، چگونه مى‏توانند به سادگى پى به حقايق قرآن ببرند و به نكات و دقايق آن دست يابند، در صورتى كه قرآن كلام خداست و علوم گذشته و آينده و دانش اولين و آخرين در آن جمع شده است؟
پاسخ:
در جواب اين گفتار بايد گفت: قرآن گرچه علوم گذشته و آينده را در بر دارد و بدون ترديد فهميدن اين علوم از قرآن، اختصاص به اهل بيت و خاندان نبوت دارد ولى اين حقيقت با يك حقيقت ديگر نيز منافات ندارد كه قرآن علاوه بر علوم و دقايق عميق باطنى، داراى معانى ظاهرى هم باشد كه هر كس با زبان و قواعد عربى آشنا است، بتواند آن معانى را درك كند و با در نظر گرفتن شواهد نقلى از گفتار و دستورات پروردگار استفاده كند.
4- آيا معانى ظاهرى قرآن مقصود نيست؟
اجمالا مى‏دانيم كه تمام معانى ظاهرى قرآن در بعضى از مطلقات و عمومات آن، مراد و مقصود نيست بلكه اكثر آن‏ها تخصيص، تقييد و تبصره خورده است. باز مى‏دانيم كه معناى ظاهرى پاره‏اى از الفاظ قرآن اراده نشده است ولى چون اين گونه الفاظ و جملات كه ظاهرش اراده نشده، معانى ديگرى از آن‏ها مقصود و مطلوب مى‏باشد، مشخص نيست بلكه درميان الفاظ و جملات ديگر قرآن مستور و پراكنده شده و با آن‏ها مخلوط شده و همه آن‏ها را مشتبه ساخته است و ما علم اجمالى به وجود چنين الفاظ و كلمات در قرآن داريم، اين است كه بايد از استناد به ظواهر تمام كلمات و آيات قرآن خوددارى نماييم و به آن‏ها استناد و استشهاد نكنيم زيرا شايد از آن كلمات و جملاتى باشد كه ظاهرش مقصود نيست.
پاسخ:
علم اجمالى نام برده، در صورتى مى‏تواند، مانع از عمل كردن به ظواهر تمام آيات قرآن باشد كه اين عمل قبل از بحث و بررسى در قرآن و آيات آن انجام بگيرد ولى بعد از دقت و تدبر و پس از بحث و بررسى كامل و دقيق و به دست آوردن يك سلسله آيات و جملاتى كه ظاهر آن‏ها قطعا اراده نگرديده است، از نظر علمى و عقلى هيچ محذور و مانعى نيست كه ظاهر آيات ديگر مورد عمل و استناد قرار بگيرد زيرا در اين صورت علم اجمالى ما به وجود جملاتى در قرآن كه ظاهرش مقصود و مراد نيست، اختصاص پيدا مى‏كند، به همان مقدار از آياتى كه در اثر بحث و بررسى به دست آمده و معين گرديده است و باقى آيات از اين احتمال، مصون و سالم مى‏ماند و ظاهر آن‏ها جايز العمل خواهد بود.
اين تحليل علمى كه به اصطلاح «انحلال علم اجمالى» ناميده مى‏شود و در تمام موارد وسيله تشخيص و مجوز عمل و استناد است، در اين جا نيز جريان دارد و حتى در اخبار هم جارى است و وسيله تشخيص و جدا نمودن اخبار قابل عمل از اخبار مشتبه و غير قابل عمل است.
اگر علم اجمالى بعد از انحلال و اختصاص پيدا نمودن به يك طرف احتمال، باز موجب عمل نمى‏شد و مانع از عمل مى‏شد، نه تنها ظواهر قرآن حجت نبود بلكه ظواهر اخبار هم از حجيت مى‏افتاد و ما نمى‏توانستيم به ظواهر آن‏ها عمل كنيم زيرا در اخبار هم، عمومات و مطلقاتى وجود دارد كه ظاهر آن‏ها را نيز از حجيت مى‏اندازد ولى «انحلال علم اجمالى» مانند آيات قرآن در اخبار نيز جريان دارد.
باز اگر «انحلال علم اجمالى» اين خاصيت را نداشت، ما نمى‏توانستيم در موارد احتمال حرمت و يا وجوب چيزى، قاعده و اصل برى بودن انسان از تكليف را كه در اصطلاح، «اصل برائت» ناميده مى‏شود، اجرا كرده و حكم حليت و عدم وجوب آن چيز را صادر كنيم زيرا هر مكلفى علم اجمالى دارد به اين كه واجبات و محرماتى به او متوجه است و بعد از پى بردن به قسمتى از واجبات و محرمات، «علم اجمالى» به همان مقدار كه به دست آمده است و به همان موارد اختصاص پيدا مى‏كند و در بقيه موارد حكم اباحه و جواز جارى مى‏شود كه آن را در اصطلاح «اصالت برائت» مى‏نامند.
گرچه عده‏اى از علما در بعضى از موارد، احتياط را لازم مى‏دانند ولى اين احتياط بر پايه اخبار و روايات خاصى است نه بر پايه علم اجمالى و عدم تأثير انحلال آن. هر كس در اين باره توضيح بيش‏ترى بخواهد به كتاب اجود التقريرات مراجعه نمايد.
5- پيروى از آيات متشابه ممنوع است
طرفداران عدم حجيت ظواهر قرآن باز مى‏گويند: عمل كردن به ظاهر قسمتى از آيات قرآن كه آيات «متشابه» و مشكل ناميده مى‏شوند، از نظر خود قرآن ممنوع و نارواست. قرآن كسانى را كه از ظاهر چنين آياتى پيروى مى‏كنند، سخت به باد انتقاد مى‏گيرد و چنين مى‏گويد:
مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ. « آل عمران/ 7»
قسمتى از آيات آن [قرآن‏] محكم (صريح و روشن) است كه اساس اين كتاب مى‏باشد و قسمتى ديگر متشابهات و سخنانى مشكل، اما كسانى كه در دلشان انحراف است، از آيات متشابه قرآن پيروى مى‏كنند.
چون معلوم نيست كه خداوند ظواهر الفاظ قرآن را اراده كرده است و يا يك معناى ديگرى از آن الفاظ مراد و مقصود اوست. اين است كه اين گونه ظواهر، از متشابهات محسوب مى‏شود، اتكا و عمل به آن‏ها روا و درست نمى‏باشد.
پاسخ:
معناى كلمه «متشابه» واضح و روشن است، هيچ گونه تشابه و اجمالى در معناى آن نيست، «متشابه» لفظى را مى‏گويند كه داراى دو معنى و يا بيش‏تر از دو معنى باشد و همه اين معانى هم نسبت به آن لفظ در يك درجه بوده باشند به طورى كه وقتى آن لفظ گفته مى‏شود، هر يك از آن معناها يكسان و بدون تفاوت به ذهن شنونده تبادر و سبقت كند.
در اين گونه موارد شنونده و يا خواننده بايد توقف كند و هيچ يك از معناها را انتخاب نكند تاآن گاه كه قرينه و شاهدى به دست آيد و مقصود گوينده را معين و روشن سازد آن گاه از آن مقصود مشخص پيروى كند، بنابراين معنا، ظواهر الفاظ از متشابهات محسوب نمى‏شود زيرا معناى ظاهرى الفاظ روشن و معين مى‏باشد.
اگر فرض كنيم كه خود لفظ «متشابه» از نظر معنى داراى تشابه و اجمال است و معناى آن كاملا روشن نيست و باز فرض كنيم كه به ظاهر الفاظ نيز متشابه مى‏گويند، باز نمى‏تواند ما را از عمل نمودن به ظواهر الفاظ باز بدارد زيرا سيره و روش عرف و عقلا در همه جا و در هر زمان قابل عمل و اجرا است و در ظواهر قرآن نيز بايد از همان روش عرفى و عقلى پيروى نمود، مگر در موردى كه دليل قطعى و گواه روشنى ما را از ظاهر سخن و گفتارى منصرف سازد و به يك معناى ديگر رهبرى كند.
6- تأثير تحريف قرآن در حجيت ظواهر آن
آخرين دليل طرفداران عدم حجيت ظواهر قرآن دين است كه مى‏گويند: قرآن تحريف شده است و اين تحريف ظواهر الفاظ آن را مشتبه و مجمل ساخته و از حجيت و اعتبار ساقط كرده است.
پاسخ:
اولا: چنان كه در دو بخش گذشته توضيح داديم، قرآن تحريف نشده است.
و ثانيا: بر فرض اگر مسئله تحريف را بپذيريم، باز ظواهر قرآن از حجيت و اعتبار ساقط نمى‏شود زيرا رواياتى كه مردم را به قرآن ارجاع مى‏دهند كه ما در صفحات پيش مكرر به آن‏ها اشاره كرديم، دلالت دارند، بر اين كه بايد قرآن دقيقا مورد عمل قرار گيرد و اين كتاب ميزان و معيار صدق و كذب و صحت و سقم گفتارها و عمل‏هاست و در هر مورد بايد به آن تمسك جست و از آن استمداد نمود و به آن استناد و استشهاد كرد گرچه بر فرض، تحريف شده باشد، در صورتى كه تحريف به ساحت قدس قرآن راه ندارد.
نتيجه بحث
از همه آن چه گفتيم، چنين بر مى‏آيد كه ظواهر الفاظ قرآن حجيت و مدركيت دارد و كاملا قابل اعتماد و مورد استناد مى‏باشد زيرا قرآن اساس محكم و خلل ناپذير شريعت اسلام است، ميزان حق و باطل مى‏باشد، محك معيار صحيح و ناصحيح و تمام ارزش‏هاست، هر روايت و گفتارى كه با آن مخالف آيد، از درجه اعتبار ساقط است و قابل عمل و اتكا نيست.                        
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